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در تنبيه رابع با بيان كلمات امام رضوان االله عليـه از سـه              

 ـجهت وسعت بوجود آمد كـه بـا          ن سـه جهـت تمـام       اي
 و ديگران مطرح كرده اند      )ره(اشكالاتي كه شيخ انصاري   

، بيـع    وسعت معناي بيع مي باشـد اول :برطرف مي شود  
ي تبـديل اضـافتين نيـست بلكـه معنـاي آن            فقط به معنا  

حتماً مالك  لاً بايع   ويار وسيع است لذا لازم نيست كه ا       بس
 حتماً ملكيـت و ماليـت       عمبي لازم نيست كه  باشد و ثانياً    

داشته باشد و ثالثاً لازم نيست كه ثمـن بـه ملـك كـسي               
داخل شود كه مثمن از ملكش خارج شده و چنين چيزي     

ثل كسي كه به نانوائي پول مي دهد تا         غير معقول نيست م   
به فقراء نان بدهد كه خـوب ثمـن از ملـك آن شـخص               

ه ملك فقراء داخل مي شـود       ب خارج مي شود ولي مثمن    
و امثال ذلك بنابراين وقتي كه ما معنـاي بـسيار وسـيعي          
  . براي بيع قائل شديم ديگر نيازي به هيچ توجيهي نداريم

شـخص مـي توانـد       وسعت معناي اباحه مي باشد ،         دوم
إباحه كنـد و اشـكالي      را  جميع تصرفات متوقف بر ملك      

هم ندارد و ديگر لازم نيست كه مـا آن را توجيـه كنـيم               
  مي تواند  ح إباحه به قدري وسعت دارد كه مبي       زيرا معناي 

جميع تصرفات حتي تـصرفات متوقـف بـر ملـك را بـه             
  .ديگري إباحه كند 

،  ي باشد ضاء و مشروعيت معاملات م    م وسعت در ا   سوم 
 فرمود موردي كه يك طـرف إباحـه و          )ره(شيخ انصاري 

و صـحيح   نيست  طرف ديگر تمليك مي كند مشمول أدله        
 ولي ما مي گوئيم كه اينطور نيست زيـرا وقتـي     مي باشد ن

زيـادي  أدله  يك معامله اي عرفاً رايج و متعارف باشد ما          
 داريم كـه شـامل      أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ     : مثل  

 از سـه جهـت در كـلام حـضرت           آن مي شـود بنـابراين     
اول وسعت در معناي بيع و      :  وسعت وجود دارد  ) ره(امام

دوم وسعت در معناي إباحه و سوم وسعت در امـضاء و            
  .   كه نظر بنده نيز همين مي باشدمشروعيت معاملات

 بـه   183آيت االله خوئي در مصباح الفقاهة جلد دوم ص          
ي مـي   دارد ول ننظر  ) ره(طور خاص به كلام حضرت امام     

، ايـشان اولاً     فرمايد كه اينطور حرفها از أغلاط مي باشد       
كـه   بعد مي فرمايد   بيع را تبديل اضافتين معني مي كند و       

اگر ما يكي از توجيهات سه گانه شيخ را قبول نكنيم مثل        
ولـي مـا    ،  از أغلاط واضحه مي باشد      كلام حضرت امام    

حـضرت  كـه    مي گوئيم كه اينطور نيست بلكه همـانطور       
فرمودنـد چنـين معـاملاتي متعـارف و صـحيح           ) ره(امام

  .هستند 
 از جلـد اول حاشـيه بـر         381در ص   يـزدي    سيد فقيه   

: مكاسب حرف شيخ را قبول نمـي كنـد و مـي فرمايـد               
لـشئ فـي مقابـل      معتبر است در حقيقت معاوضه جعـل ا       

الشئ من حيث هما و بيع به همين معني مي باشد و لازم             
نيست كه حتماً ثمن به ملك كسي داخل شود كه مثمن از            

  . ملكش خارج شده
دامه درباره ثمن خمس و هـدي و        در ا ) ره( شيخ انصاري 

 بحث كرده ، بنده فكر مي كنم شـيخ كـه در اينجـا               تزكا
 قـدما در مـورد      مفصلاً بحث كرده نظـر داشـته بـه كـلام          

معاطات كه مي فرمودند معاطات فقط مفيد إباحـه اسـت           
نه ملك لذا اگر بخواهيم كلام آنها را قبول كنيم در خيلي            

 به مـشكل بـر      تاز جاها مثل ثمن خمس و هدي و زكا        



  ) 72ج (                                     )في المعاطاة (  البيع                       كتاب                         )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

2

چرا كه معاطات نسبت به بيع لفظي هم قدمت         مي خوريم   
 ـ            وده و سبقت دارد و از قديم الأيام در بيع مردم متعارف ب

 شيخ با   نو سيره مردم بر انجام بيع معاطاتي بوده ، بنابراي         
نظر به كلام قدما وارد بحث شـده و خواسـته تمـامي آن              

يش آمده توجيه كند ولـي      موارد را از راهي كه خودش پ      
در همان چند صفحه اي كه بحث كـرده         ) ره(حضرت امام 

از تمام آن موارد جواب مي دهند و مي فرمايند مـثلاً در             
ن هدي لازم نيست كه انسان مالك باشد بلكـه همـان            ثم

إباحه كافي است و در ثمن خمس و زكـاة بحـث بـسيار             
 عـين مـال بـه نحـو     است مثلاً بعضي گفته اند خمس بـه    

رد يعني خمس به ذمه اش تعلق نمي        يتشريك تعلق مي گ   
گيرد بلكه يك پنجم از عين مال متعلق به امـام اسـت و              

 مـي باشـد، خـوب اگـر         چهار پنجم از آن مال خـودش      
كـه در ايـن     بگوئيم كه خمس به عين مال تعلق مي گيرد          

ولي اگر خمس به ذمـه       ديگر إباحه كارايي ندارد   صورت  
ه ي شـخص را بـه ديگـري                تعلق بگيرد أداء دينِ در ذمـ
إباحه كردن اشكالي ندارد يعني اينكه شما مديون باشـيد          
و من بروم دين شما را اداء كنم پس اين بحث مبتني مـي              

ه            شود بر اين   كه آيا خمس به عين تعلق مي گيرد يا بر ذمـ
كه علي أي حالٍ بحث ثمن هدي و خمس و زكاة نيـز از              

خوب يك بحث از تنبيه رابع باقي       .  اين راه حل مي شود    
  ... .مي ماند كه بماند براي روز شنبه إن شاء االله

    
        والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي               

      محمد و آله الطاهرين                         


